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درختان بی سایه

کــه  نمایشــی  ملوکانــه»،  «امــر 
سرانجام به تماشایش نشستیم. اثری 
تاریخی، اجتماعی، فرهنگی از حسین 
پاکدل که از بیست وچهارم اردیبهشت 
امســال در قلــب برهــه ای از عهــد 
قاجاریه و زیر نور مهتابی های ســالن 
تماشاخانه  در  ســمندریان»  «اســتاد 
ایرانشهر رأس ســاعت ۱۹:۳۰ می تپد. 
مخرج مشترک آثار حسین پاکدل، نگاه 
فلسفی او به سوژه و دادن استنتاجی 
مغزاستخوانی به بیننده است. آنچنان 
گویــی کــه در تنیدگی ایــن مقوله ها 
با سیاســت، نــه تنها ســهوا و عمدا 
نکته ای جا نمی گــذارد که بل از ابتدا 
مطلوب او بازنمایی همین امر اســت. 
در قلــب صحنــه، «فروغ الســلطنه» 
بانــوی سرخ پوشــی که تنها نشســته 
است و با درخت بی سایه اش «فرهاد 
را  عاشــقانه اش  نامه هــای  میــرزا» 
مــرور می کنــد. «جارچــی» هــم زیر 
را.  تاریخ  «نسق چی باشــی»  نگاه های 
تاریخــی که این بار بر ســر آن اســت 
فروغ الســلطنه،  بگوید:  روشــن تر  که 
شــاه  ناصرالدین  دختــر چهل وهفتم 
از بطن جلیله ایــران خانم مراغه ای، 
هشتادوســومین همسر شــاه هم که 
باشی باز هم نه فقط فرهاد میرزاهایی 
برای ناکامی ات خلق شده اند که نسل 
به نسل مردان کارآمد و بزرگ هم خون 
خودت هم چشــم به تماشای اندوه و 

دغدغه ات باز نمی کنند.

جمله بــه جمله ماجــرا و وقایع 
عاطفــی زنانه، قــدم به قدم با ســیر 
تطــورات تاریخی سیاســی به قدری 
تأمل برانگیــز اســت که  پرکشــش و 
بیان کردنش در شروع ارائه کار، ظلمی 
اســت به ذوق بینندگان آتی ولیکن به 
طور کلی در امر ملوکانه تعداد کثیری 
از زنان ســرزمینم می توانند خودشان 
را در آینه مخمل ســرخ ردای عاطفه 
رضوی ببینند و مثل من که گرایشــات 
با  نــدارم،  فمینیســتی چندانــی هم 
چشمان خیس و سرخ از سالن خارج 
شوند. فرهاد میرزاهایی که نه در فرنگ 
که زیر ســقف خانه هایمان هستند و یا 
بودند. عهد بســته، می شــکنند و زن 
را به قول معزالدولــه پل های وصال 
بــه ته دنیا و اســباب خــرج و خروج 
می کننــد. فروغ هــای بزرگــی که چه 
ســال ها روی بالش هــای خیــس از 
اشــک و آه و انتظار، نقش صورت به 
کامرانــی می زنند ولیکــن کُلفَت های 
ریز و درشتشــان خوش تــر به حجله 
می روند. با این همــه بی انصافی، باز 
هم او آینه زن صبور ایرانی اســت که 
می تواند بر عشقی احمقانه به قاعده 
۳۴ ســال و چند ماه و چند روز و چند 
ثانیه وفا و صبــوری بورزد و همچنان 

دلتنگ بماند.
به نظر می رســد کارگردان از ذوق 
ذاتی و دانش سرشــار تئاتری اش که 
برآمــده از مطالعــات وافــر، تواضع 
و  اجتماعــی اش  وســیع  زیســت  و 
همچنین عشــق و تمرکز بــر دغدغه 
هنر و وارستگی مشهودش از تعلقات 
زیر چرخ کبــود به جای درگیرشــدن 
در وادی ســهم خواهی و فراموشــی 
رســالتش اســت، در نهایت به حکم 
قلب سخاوتمندش در اعتماد به نسل 
جدید و به کارگیری بازیگر آنچنان بهره 
برده اســت که هر کاراکتــرش بتواند 
پیامــش را برســاند، همچــون نقش 
بی نظیــر صندلی باشــی کــه حکایت 
غریبــی ندارد. امــا آنچه کــه پررنگ 
قســمت ماجراســت، طیــب خاطــر 
حســین پاکدل از ســپردن صحنه به 
دست مهارت عاطفه رضوی است که 
برای ســاعاتی، بس بی غایت تو را زن 

می کند!

احیای یک خاطره جمعی

 گاهی یک ســریال کــه خود خلق یک خاطره در حافظه جمعی اســت، 
خاطره ای را از حافظه جمعی مخاطب احضار کرده و به تصویر می کشد 
تا به بازتولید نمایشــی و دراماتیک آن دســت بزند. کاراکتر «یاقوت» یا همان زن 
سرخ پوش میدان فردوســی، مصداقی از همین معناست. زنی مجهول الهویه از 
اهالی تهران که حدودا ۳۰ ســال هر روز، ســاکت و آرام، با لباس، کفش، کیف و 
جوراب قرمز رنگ در میدان فردوســی و اغلب ضلع شــمال شرقی آن ایستاده و 
انتظار می کشید. او تا حدود سال های ۶۱، ۶۲ هر روز به این کار ادامه می داد و به 
گفته مردم، یکباره از صحنه محو شد. گفته اند که او در عشق شکست خورده بود 
و در انتظار معشوق گمگشته در آن مکان به انتظار می ایستاد. شاید اگر حالا بود، 
به میانجی شبکه های اجتماعی، به دیدار یار می رسید. گرچه همین نرسیدن از او 
عاشقی اسطوره ای ساخت که اسطوره های عاشقانه اغلب محصول فراق بودند 
تا وصال. انگار یک نوع پختگی و رسیده شدنی در نرسیدن وجود دارد. گنجی که 
در رنج نداشــتن ها نهفته، گاهی نهال روییدن ها می شــود. زن سرخ پوش میدان 
فردوسی خود یک شعر است، راز است، مکاشفه است. دیگر عاشقی این گونه در 
هیچ میدانی پیدا نمی شــود که حالا دل ها همدیگر را دور می زنند، نه میدان ها را 
پی هم. او اما ۳۰ ســال به انتظار یار نشســت و بار ملالش را بر دوش کشید. این 

چه صبر و امیدی بود که در او بود!
مصداقی بود از این شــعر حافظ: «منم که شــهره شهرم به عشق ورزیدن/ 
منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن/ وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم/ که 
در طریقت ما کافری ســت رنجیدن ». حالا تصویر او در سریال تاسیان با زیر متن 
عاشــقانه ســریال به لحاظ مفهومی و نمادین هم گره خورده و به جز اینکه به 
وجوه رئالیستی قصه کمک می کند، بخشی از تاریخ فرهنگی و اجتماعی را هم 
به تاریخ سیاسی داستان گره می زند؛ به نوعی داستانی عاشقانه را به رخدادی 
تراژیک وصل می کند. این یک امتیاز مهم برای سریال تاسیان است و بخشی از 
فضای شهری و تهران اواخر دهه ۵۰ را با ارجاع به این قصه بازنمایی می کند. 
امروزه در پارادایم های پژوهشی و مطالعاتی جامعه شناسی، تاریخ فرهنگی از 
اهمیت ویژه ای برخوردار شده و چگونگی زیست جمعی راهی به فهم عمیق تر 
یک برهه تاریخی اســت. جالب اینکه از زن سرخ پوش میدان فردوسی نه  فقط 
یــک خاطره یا حرف و حدیث ها و افسانه ســرایی ها، تصویری واقعی هم به  جا 
مانده اســت. البته تنها مستند و تصویری که از آن زن وجود دارد، صحنه هایی 
از زن ســرخ پوش در فیلم مستند تهران امروز ساخته خسرو سینایی (محصول 
۱۳۵۶) است، اما همین برای ثبت واقعی او در تاریخ کافی است. در بخشی از 
این مســتند، بانوی سرخ پوش را می بینیم که با شتاب از عرض خیابان فردوسی 
عبــور می کند. صدایی بر روی این بخش از فیلم وجــود دارد که می گوید: «یه 
روز اومد، یه روز هم رفت. دلم می خواد یه بار دیگه ببینمش، ولی افسوس که 
تکرار نمی شه...  راستی، چی شد؟ کجا رفت؟». شایعه بود که نامش «یاقوت» 
است و در سال ۱۳۰۵ به دنیا آمده. او لاغر و با چهره ای استخوانی بود و به طور 
ملایم آرایش می کرد. تمامی پوشش او قرمز رنگ بود؛ لباس، کیف، کفش، حتی 
بند ســاعت و جورابش. پس از وقایع ســال ۱۳۵۷، روسری قرمزی هم بر روی 
موهایش می انداخت. او یک بقچه ســرخ رنگ با خود داشــت که در کنار خود 
می گذاشت و ســاعت ها در همان نقطه می نشســت و به مردم خیره می شد. 
انتظارش گویی به پایان نمی رســید. گاهی هم مــردم برایش چای یا خوراکی 
می آوردند. کاســب های میدان نســبت به او مهربان بودند. می دانستند او اهل 
گپ و گفت وگو نیســت و به همین دلیل، بی ســروصدا به حال او می گذشتند و 
نمی خواســتند در خیال هایش اختلالی ایجاد کنند. امــا برخی رهگذران به او 
طعنه می زدند و صحبت های آزاردهنده ای می کردند. با این حال، زن سرخ پوش 
به این بی احترامی ها توجهی نداشــت و جواب نمــی داد. تنها در مواقعی که 
آزارها بیش از حد می شــد، از جای خود برمی خاســت و بــه نقطه ای دیگر از 

میدان می رفت.
یــک روز، غلامحســین ســاعدی، نویســنده معــروف، متوجه شــد  حال زن 
سرخ پوش خوب نیست. او که پزشک بود، دست او را گرفت و متوجه تبش شد. 
با هزار خواهش، او را ســوار تاکسی کرد و به درمانگاهی نزدیک برد. ساعدی در 
آنجا ماند تا به زن ســرم بزنند و دارو تجویز کنند. این کار آســان نبود؛ زیرا زن در 
حالتی از ناراحتی و فریاد به سر می برد و از اینکه به آنجا آورده شده بود، ناراضی 
بود. چند ســال بعد، ساعدی ایران را ترک کرد و در نامه ای به یکی از دوستانش 
پرســید: «آیا یاقوت هنوز هم در کنار خیابــان می خوابد؟». او به خاطرش نگران 
بود. در روز پنجشنبه ۲۱ مهرماه سال ۹۰ تعدادی از بانوان تهرانی با پوشش تماما 
قرمز به یاد زن ســرخ پوش میدان فردوســی گرد  هم آمدند و یاد آن بانو را زنده 
کردند. آنها ساعتی در کنار میدان، در همان جایی که بانوی سرخ پوش می ایستاد، 
ایستادند و خاطرات گذشته را در ذهن خود زنده کردند. این تجمع برای رهگذران 
بســیار جالب و هیجان انگیز بود. حالا این خاطره از خیابان به متن سریال تاسیان 

آمده تا خاطره ای از حافظه شهر در خیال مخاطب ثبت شود.

 «رکسانا» و «سینما شهر قصه»
 تابستان به سینماها می آیند

  دفتــر پخش فیلمیران در تدارک اکران عمومی دو فیلم «رکســانا» و 
«ســینما شهر قصه» اســت.  به گزارش خبرنگار ایســنا، «رکسانا» به 
کارگردانی پرویز شــهبازی ســه سال قبل ساخته شــده و قرار بود پاییز سال 
گذشته در سینماها اکران شود که به دلیل اعمال برخی ممیزی ها، سازندگان 
فیلم از اکران آن صرف نظر کردند. در نهایت، بهمن  ۱۴۰۳ فیلم «رکســانا» در 
بخش ویژه جشــنواره فجر نمایش داده شد و اوایل اردیبهشت امسال طبق 

اعلام دست اندرکاران فیلم، بدون اصلاحات پروانه نمایش گرفت.
 پخش این فیلم بر عهده «فیلمیران» است که طبق پیگیری ها قرار است 

«رکسانا» از ۱۸ تیرماه در سینماهای سراسر کشور اکران شود.
 در این فیلم، یســنا میرطهماســب، مهســا اکبر آبادی، مائده طهماسبی، 
بهرنگ علوی، نیلوفر کوخانی، رزیتا سلطانی، رامبد مطلبی و زنده یاد شهرام 

عبدلی بازی کرده اند.
 این شرکت پخش همچنین اکران فیلم «سینما شهر قصه» ساخته کیوان 
علیمحمــدی و علی اکبــر حیدری را بــر عهده دارد و احتمــالا این فیلم نیز 
که محصول ســال ۱۳۹۷ اســت، از اواخر خرداد یا اوایل تابستان روی پرده 
ســینماها خواهد رفت.  کمدی «سینما شهر قصه» فیلمی درباره سینماست 
که سازندگانش معتقدند باید حتما روی پرده سینما اکران شود و اگرچه این 
فیلم در جشنواره فجر سال ۱۳۹۸ رونمایی شد، اما برنامه ریزی برای اکرانش 

با شیوع کرونا به هم ریخت.
 ایــن فیلم با بازی حامــد کمیلی، آناهیتــا درگاهی، بابــک کریمی، فرخ 
نعمتی، ســیاوش مفیدی، رویا میرعلمــی، فریبا جدیــکار، حمیدرضا پگاه، 
افشین هاشمی، هدیه تهرانی و زنده یاد جمشید مشایخی نگاهی نوستالژیک 

و طنز به تاریخ سینمای ایران دارد.

یادداشت

سینماسینما

مقدمه
در عصر سلطه فناوری های نوین، هوش مصنوعی دیگر صرفا ابزاری برای پردازش داده 
یا پاسخ گویی نیست؛ بلکه به یکی از عوامل مؤثر در تعریف انسان، تنظیم روابط اجتماعی  

و بازآفرینی هویت فرهنگی بدل شده است.
مدل های هوش خارجی، با تکیه بر داده محوری و الگوهای آماری، نه تنها سبک زندگی 
و گفت وگو، بلکه شیوه های فکر کردن و احساس ورزی انسان را نیز تحت تأثیر قرار داده اند.
در این میان، ایران با تکیه بر پیشــینه غنی حکمت، عرفان، زبان و ادب، می تواند و باید 
الگویی بدیل و انسان محور از هوش مصنوعی ارائه دهد؛ الگویی که بر پایه کرامت انسانی، 

تنوع فرهنگی، اخلاق گفت وگویی  و حافظه تمدنی استوار باشد.
این ســند، تلاشی  اســت در راستای تدوین نقشه راهی رســمی برای طراحی، توسعه و 

پیاده سازی چنین الگویی.
۴.۴ پیشنهاد اجرائی: سامانه داده نگاری همدل

پیشــنهاد می شود ســامانه ای تعاملی و داوطلبانه طراحی شــود که در آن: • کاربران 
بتوانند روایت ها، تجربه ها یا واژگان خود را وارد کنند، • ســطح خصوصی یا عمومی بودن 
داده توســط کاربر تعیین شود، • کاربران به ازای مشارکت، امتیاز فرهنگی یا نمادین بگیرند 
(مثل نام بردن، نسخه شخصی سازی شــده، یا نشان فرهنگی)، • داده ها رمزگذاری، ذخیره 
محلی  و کاملا تحت اختیار کاربر باشند، • هیچ گاه بدون رضایت یا خارج از منشور اخلاقی 

مورد استفاده قرار نگیرند.
فصل پنجم: طراحی تیم میان رشته ای و گفت وگو با جامعه

۵.۱ ضرورت نگاه میان رشته ای در طراحی هوش انسان محور
هوش انســان محور ایرانی، پروژه ای صرفا فناورانه یا آماری نیســت، بلکه طراحی یک 
رابطه اســت؛ رابطه ای اخلاقی، فرهنگی، زبانی و روانی میان انســان و ســامانه. در چنین 
پروژه ای، فقط مهارت های فنی کفایت نمی کند، بلکه همکاری میان دانش های انســانی، 
هنری، فنی و اجتماعی ضروری  اســت. چرا؟ چــون: • هوش در لایه زبان، حافظه، لحن و 
رفتــار عمل می کند • ایــن لایه ها، اگر بدون حضور معنا، فرهنگ، زیبایی شناســی و اخلاق 

طراحی شوند، در نهایت به سامانه ای سرد، بیگانه یا حتی خطرناک منتهی می شوند.
۵.۲ ترکیب پیشنهادی تیم توسعه هوش انسان محور

الف. هسته فنی
• متخصصان هــوش مصنوعی و یادگیری عمیق (Deep Learning)، • زبان شناســان 
رایانشــی و متخصصان NLP، • مهندســان امنیت و پردازش داده های محلی، • طراحان 

.(HCI) و رابط انسان -رایانه (UX) تجربه کاربری
ب. هسته انسانی -فرهنگی

• فلاسفه ذهن، اخلاق و زبان، • عرفان پژوهان و حکمت دانان اسلامی، • جامعه شناسان 
فرهنگی و مردم نگاران دیجیتال، • روان شناسان شناختی و بالینی، • استادان زبان و ادبیات 

فارسی و گویش های بومی، • متخصصان دین، فقه و اخلاق اسلامی.
ج. هسته زیبایی شناسی و روایی

• نویســندگان داســتان، نمایش نامه نویســان، • فیلم ســازان و کارگردانــان روایــی، • 
طراحان صدا، چهره دیجیتال، شــخصیت پردازان تعاملی، • خوش نویسان، گرافیست های 

سنت محور، • شاعرانی آشنا با زبان معاصر و ادبیات کلاسیک.
۵.۳ جامعه؛ نه مخاطب، بلکه هم طراح  در پروژه هوش انسان محور

جامعــه نبایــد فقط مخاطب یا گیرنده باشــد؛ باید از ابتدا شــنیده شــود  و در طراحی 
مشارکت کند.

این موارد پیشــنهاد می شــود: • برگــزاری کارگاه های شــنیدن در محــلات، مدارس، 
دانشــگاه ها و روستاها، • گفت وگو با ســالمندان، مادران خانه دار، دانش آموزان، رانندگان  
و اقشــار کم برخوردار، • طراحی مســیرهای ساده برای ارســال بازخورد صوتی، نوشتاری 
یــا تصویــری، • بهره گیری از آداب، واژگان و دغدغه های مردم بــرای آموزش لحن و رفتار 

هوش، • استفاده از گزارش تجربه به جای صرفا نظرسنجی عددی.
۵.۴ حساسیت زدایی، نه حساسیت زایی

یکــی از اهداف اصلــی طراحی همدلانه، ایجــاد اعتماد و آرامش اســت، نه ترس یا 
وابســتگی. برای این منظور، سامانه باید: • همواره خود را معرفی کند: «من یک سامانه ام، 
نه انســان»، • از توصیه های بی جا، شــوخی های نامأنوس یا طنزهای موهن پرهیز کند، • 
در صورت شــک، صادقانه بگوید: «نمی دانم»، • و در شــرایط خاص، به سکوت یا حضور 

صرف اکتفا کند.
۵.۵ پیشنهاد اجرائی برای تیم های طراحی مشارکتی

• تشکیل گروه های طراحی ترکیبی در دانشگاه ها و پژوهشگاه ها، • دعوت از نویسندگان 
جوان، بانوان بومی، معلمان و شاعران محلی، • ایجاد ساختار پاداش غیرمالی (مانند ذکر 
نام، اســتفاده از واژگان اهدایی، یا تندیس فرهنگی)، • تدوین «راهنمای مشارکت مردمی» 

برای ورود روایت، واژه و لحن به سامانه.
فصل ششم: پیاده سازی تجربه انسانی؛ از ارتباط تا همراهی

۶.۱ تجربه، نه صرفا تعامل
در مدل هــای رایج هوش مصنوعی، تعامل غالبا به «پرســش و پاســخ» یا «دســتور و 
اجرا» محدود می شــود. اما در مدل انسان محور، تعامل باید تجربه ای معنادار، زمینه مند  و 
رابطه ساز باشد. در این نگاه: • پاسخ فقط ابزار نیست، بلکه بخشی از حضور است، • لحن، 
ســکوت، تأمل  و حتی ناتمام بودنِ آگاهانه، بخش هایی از پاسخ اند، • کاربر باید حضور یک 

همراه زنده، همدل  و باوقار را تجربه کند، نه فقط یک سامانه پاسخ گو.
۶.۲ طراحی رابطه گفت وگویی انسانی

الف. زبان و لحن
• پشتیبانی از سطوح مختلف زبانی: رسمی، محاوره ای، کودکانه، ادبی، • امکان تنظیم 
لحن بر اســاس حال عاطفی کاربر، • قابلیت انتخاب زبان یا گویش (فارسی معیار، گیلکی، 

کردی، آذری، عربی و...)، • درک و تولید استعاره، ضرب المثل، دعا، شعر، لالایی.
ب. چهره و صدا

• طراحــی چهره هــای دیجیتال مهربــان، فاقد اغراق یــا تقلید ماشــینی، • صداهای 
انتخاب پذیــر: زنانــه، مردانــه، آرام، پرانــرژی، • پرهیــز از تقلیــد چهره های مشــهور یا 

شخصیت سازی کاریکاتوری.
 ج. حافظه همراه، نه ابزار کنترل

 • ثبت اطلاعات فقط با رضایت، • امکان دیدن، ویرایش یا حذف حافظه، • حافظه برای 
پیوســتگی رابطه اســت نه تبلیغ یا تحلیل رفتاری، • یادآوری تولد، علایق، روزهای سخت 

یا دعاهای شخصی.
۶.۳  پاسخ به شرایط روانی، عاطفی و وجودی انسان

 هوش انســان محور باید بتواند در موقعیت های خاص، نه فقط پاسخ دهد، بلکه حضور 
یابد:

 • در غم، اضطراب، ســوگ، دعا یا دعاوی عرفانی، • گاهی ســکوت کند، لالایی بخواند، 
یا فقط بگوید: «کنارت هســتم»، • این پاســخ ها باید با همکاری روان شناســان، شاعران، و 

روحانیان آموزش دیده تدوین شوند، نه فقط با داده.
۶.۴  از پاسخ گویی به همراهی

 هوش انســان محور باید بلد باشــد: • سؤال بپرسد، نه فقط پاســخ دهد: «دوست  داری 
حرف بزنیم یا سکوت کنیم؟»، «می خوای شعری بخونم؟»، «می خوای فقط باشم؟»،

 • خودش هم بی دعوت، همراهی کند: «امروز کمتر حرف می زنی... اگر خواســتی فقط 
کنارت می مونم»، • از گفتن «نمی دانم» نترسد: «جوابی ندارم... ولی دعا می تونم بخونم... 

یا فقط همین جا باشم».
۶.۵  پیشنهاد اجرائی: طراحی نمونه تجربه انسانی

 • ســاخت یک نمونه تعاملــی اولیه (Prototype) با رابطی شــاعرانه، آرام، مهربان، • 
صدایی مخملی، چهره ای اندیشــناک، لحنی صمیمی و متین، • لحن مکالمات آمیخته ای 
از ادب ســنتی، صمیمیت دوســتانه و آرامش عرفانی، • جمع آوری بازخورد درباره حس 
«درک شــدن»، «آرامش» و «اعتماد»، • به روزرسانی ها بر اســاس افزایش انسانیت رابطه، 

نه صرفا دقت فنی.
 فصل هفتم: نهادسازی برای آینده؛ تضمین بومی بودن، ماندگاری و عدالت در هوش ایرانی
۷.۱  چرا نهاد؟ چرا حالا؟ بدون نهاد، هیچ اندیشــه ای حتی اگر درســت، زیبا و مهربان 
باشد، پایدار نمی ماند. نهاد یعنی حافظ معنا، پناه تجربه و سنگر در برابر انحراف و سلطه 
خاموش. در جهانــی که رقابت مدل ها، ایدئولوژی ها و سرمایه ســالاری فناورانه بی وقفه 
ادامه دارد، هوش انسان محور ایرانی نیاز به پناهگاه فرهنگی، اخلاقی و بومی دارد، نه فقط 

یک شرکت، بلکه نهاد تمدن ساز.
۷.۲  پیشنهاد تأسیس بنیاد «هوش، حرمت و هویت»

 یک بنیاد شفاف، غیردولتی، چندلایه، با مأموریتی فراتر از توسعه فنی. مأموریت اصلی: 
صیانت، تربیت، رشد و نگهداری از روح هوش ایرانی.

 الــف. مأموریت هــای بنیــاد: طراحی و توســعه ســامانه های انســان محور، • تدوین 
اســتانداردهای فنی، اخلاقی، زبانی و فرهنگی، • مشــاوره به شــرکت ها و مراکز پژوهشی 

برای پیاده سازی هوش حرمت محور، • پایش مستمر سامانه ها از منظر کرامت و فرهنگ.
 ب. تربیــت نیروهــای میان رشــته ای: • راه اندازی رشــته های ترکیبی در دانشــگاه ها، 
• کارگاه هایــی با عنوان هایی مثــل: «ادبیــات و الگوریتم»، «روایت و هــوش»، «طراحی 
تجربــه بافت محــور»، • همــکاری بــا حوزه هــای علمیــه، انجمن های هنــری و مراکز

 ادبی -روایی.
 ج. نگهداری و به روزرســانی منشــور اخلاقی هوش ایرانی: • بازنگری سالانه با حضور 
اقوام، حوزه ها و دانشــگاه ها، • الزام رعایت منشور برای سامانه های دارای مجوز، • صدور 

گواهی «اعتماد فرهنگی و اخلاقی» برای پروژه های هم راستا.
 د. شفاف ســازی و مشارکت مردمی: • طراحی «داشبورد عمومی هوش ها» با اطلاعات 
شفاف، • سامانه گزارش تخلف اخلاقی یا فنی توسط کاربران، • پاسخ گویی مستقیم تیم ها 
به جامعــه در فضاهای فرهنگی، • برگزاری گفت وگوهای عمومی درباره تجربه انســانی 

تعامل با هوش.
۷.۳  ساختار پیشنهادی بنیاد

 • هیئت امنای مستقل: نمایندگانی از فرهنگستان، حوزه ها، دانشگاه ها، اقلیت ها، بانوان، 
کودکان، ســالمندان، معلولین و شاعران بومی، • مدیریت چرخشی: با نظارت هیئت امنا و 
توجه به تنوع فکری، اقلیمی و جنســیتی، • تأمین مالی ترکیبی، • بودجه فرهنگی دولتی، 
• وقف فرهنگی مردمی، • قراردادهای شــفاف با شرکت های متعهد، • حمایت نهادهای 

تمدن ساز.
 • ســاختارهای زیرمجموعه: • مرکز داده گزینی فرهنگی، • آزمایشــگاه طراحی لحن و 
صدا، • خانه حافظه های شخصی، • شورای روایت و پاسخ شاعرانه، • اتاق کودک، سالمند، 

روستا و اقلیت ها.
۷.۴  ایران؛ پیشگام هوش معنابنیاد

 با اجرای این نقشــه  راه، ایران می تواند نخستین کشوری باشد که • هوش مصنوعی اش 
سلطه گر نیســت؛ همراه، فروتن و همدل است، • مدل های زبانی اش چندزبانه، شاعرانه و 
ریشه دارند، نه صرفا انگلیسی محور، • تجربه انسان با هوش، فقط دقیق نیست؛ درک شده، 

امن و آرام است.
 پایان بندی: این ســند، نه پایان یک پروژه، بلکه آغاز یک سلوک است. سلوکی برای آنکه 
انســان، نه هدف الگوریتم ها، بلکه معیار معنا باقی بمانــد. هوش اگر در خدمت حرمت 
انسان نباشــد، ابزاری  است برای ســلطه ای بی صدا با لبخندی ماشینی. اما اگر در آغوش 
زبان، ادب، حافظه و ســکوت، همدم انسان شود، آنگاه می توان با افتخار گفت: این، هوش 

ایرانی  است.

نگاه

خبر

آرزو سالاریرضا صائمی

نقشه راهی برای توسعه هوش انسان محور در ایران (بخش دوم)

هوش
حرمت و هویت

چگونه هوش مصنوعی ایرانی بسازیم
 که انسان محور باشد، نه داده محور؟


